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زندگی سلام 
پنج شنبه 
    18 اردیبهشت 1399   
شماره 1593 

خواب و پول!

صبح و روزم طی شده تنها به خواب
بی نیاز از فیلم یا حتی کتاب
گاه می خوابم دمر گه طاقباز

چند هفته شد که من هستم دراز
گاه یک بالشت زیر پا نهم
تا مبادا که کند یکهو وَرم

صبح و ظهرم شد یکی با یکدگر
زخم شد دیگر نواحیِ کمر
می شمارم دانه های لوستر 

پشت کله ام هم شود آهسته سِر!
وضعیت وقتی که باشد این چنین

کی عمودی می توان شد بعد از این؟
ای خوشا خواب سحر تا بوق شام

منتها پولم شود نازل مدام!
سحر بهجو  

*****

داستان حذف صفرها!

بی  ارج و بها و اعتبارم کردی
بی ارزش و له پیش دلارم کردی
آن قدر به صفرهای من ور رفتی

بی صفر شدم، ببین چه کارم کردی؟!
***

دوباره حرف حذف صفر از پول
و خلاقیتی از چند مسئول

به قدری پول می سوزد از این داغ
که پیگیر پمادم با دو محلول!

بهار نژند  

شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

صفرهای مان ریخته است

دو ســه روز پیــش بــود کــه خبــر موافقــت مجلس با 
برداشــته شــدن چهار صفر از پول ملی منتشر شد. 
قبلا هــم خبرهــای مرتبط با آن منتشــر شــده بود و 
البته هربار مردم زیادی از خودشان پرسیدند ما که 
موجودی حســاب های مان به چهار صفر نمی رسد 
دقیقا تکلیف مان چیست؟ واقعا هم چالش عجیبی 
اســت و بیم آن می رود کــه با حذف ایــن چهار صفر، 
حســاب مان زیــر صفر بــرود و چیــزی به مســئولان 

بزرگوار بدهکار شویم.
جدی ما دیگــر تحمل این را نداریم کــه بانک بهمان 
پیامــک بدهد: »مشــتری عزیز شــما با حــذف چهار 
صفر به ما بدهکار شــده اید. لطفــا بیایید بدهی تان 
را صاف کنید و گرنه ما آن قــدر پیگیری می کنیم که 
خودتان صاف شوید«. البته این جور هم نبود که ما از 
اول بی صفر باشیم. مردم حساب شان چندتایی صفر 
داشت ولی در این سال ها آن قدر خبرهای شوک آور 
به ما رســید که هربار صفرهای مان همین طور مثل 
برگ پاییزی ریخت و این شــد که برای ما دیگر صفر 

خاصی باقی نمانده است.
شــما ببینید اصلا همین یک ســال پیــش که دولت 
لایحه حــذف صفــر را تصویــب کــرد تــا الان خیلی 
قضیه فرق کرده اســت. یعنی این موضــوع از وقتی 
به ذهن بزرگواران خطور کرده تا بیاید اجرا شــود به 
نظرم تورم دوباره باعث می شــود صفرها برگردند و 
این دفعه مجبور شــوند هشــت تا صفر بردارند و کلا 
وضعی می شود که همه اش باید درگیر صفر باشیم. 
البته این در بحث هزینه هاســت و در بحث درآمدی 
حتی برداشته شدن یک صفر هم زندگی ما را نابود 

می کند.
ما آن قدر پول نمی بینیم که اصــلا وارد عصر مبادله 
کالا به کالا شده ایم. مثلا چند روز پیش متوجه شدم 
تولد یکی از همکاران است. قرار شد همه پول جمع 
کنیم و برایش هدیه بخریــم. بعد دیدیم پول نداریم. 
پس تصمیــم گرفتیم بــه جایش برای هــم کار انجام 
دهیم. مثلا من یک مطلــب برای صفحه آن همکارم 
می نویســم. او بعدا برای من یک چیزی می نویسد. 
بعد یکــی دیگر از همــکاران دیگر کــه او هم تولدش 
نزدیک است، تولد خودش را با تولد همکار دیگرمان 
تهاتر می کنــد. این طوری کــه به هم هیــچ هدیه ای 
نمی دهنــد و در واقــع هــردو می تواننــد ادعــا کنند 
هدیه خیلــی گران قیمتی برای هــم خریده اند ولی 
سربه سر شده است. می دانم خیلی پیچیده شد. در 
کل در همین فاصله که من درباره این صفرها برایتان 
نوشــتم پراید یک چند میلیونــی روی قیمتش آمده 
و فکر کنم دیگر باید بپذیریــم که ما صفرهای قیمت 

پراید را هم نمی توانیم بشماریم!
   دارکوب می شــه بگی چرا بعضی از مــردم بی خیال 
نسرین اباذریان کرونا شدند؟  

دارکوب: شاید از مسئولان شون یاد گرفتن؟!
   چه خوب شد دارکوب که برگشتی، هرچند الان هم 
دل مون برات تنگ می شــه ولی بازم خوشحالیم که یکی 
اسماعیل زاده هست که حرف مون رو بزنه.  
دارکوب: ما هم دل مون برای شما تنگ می شه ولی سعی 

می کنیم با قدرت حرف تون رو بزنیم.
   آق  کمــال؛ پارســال  دعوتــت  کــردم   بــرای  افطاری، 

 نیومدی.  لااقل  امسال  بیا، چشم  به  راهتیم!
آق کمــال: یک ســال گذشــت؟ یره چــی عمریه! شــمایم 
گذاشــتن جخ تو همــی اوضــاع کرونایی مهمــون دعوت 

مکنن؟ ایشالا طلبم بری سال دگه، تا سه نشه بازی نشه!
    دارکوب به نظرت دانش آموزان و دانشجویان در این 
عبدلی سالی که گذشت، چیزی هم یاد گرفتن؟  
دارکوب: قطعا! همین که دست هاشون رو خوب بشورن 
و فاصله رو رعایت کنن و یاد بگیــرن چطوری تو خونه نون 

بپزن، کمه؟!
   دارکوب این روزها دلم لک زده بــرای زولبیا، بامیه ، 

حلیم و شله و... چی کار کنم؟
دارکوب: همون کاری که بقیه می کنن. یا بخرین و خوب 
بهداشت رو رعایت کنین، یا خودتون بپزین، یا بی خیالش 

بشین و نخورین!
   دارکوب آیا می دانی  وقتی قیمت شله  را  شنیدم،  شُل 

 شدم؟!
دارکوب: فوری بعدش باید قیمت ته دیگ رو می پرسیدین 

تا برگردین به حالت قبل!
   دارکوب چقدر ناشادم  منِ  معلم   از این  شبکه  شاد!
دارکوب: پس ببینین دانش آموزان چقدر ناشادترن!

    بچه ها روزه  کله چغوکی  می گیرن ، اما من   کله چغوکی 
بچه ننه   آق کمال  رو می خونم!  
آق کمال: دم شما و بچه ها گرم، ادامه بِدِن که کار درست 

همیه!
   دارکــوب قبلا رشــته هنــر بــودم، تغییر رشــته دادم. 
اطرافیان گفتند چرا روان شناسی؟ حالا با آمدن ویروس از 

دلتنگی های شان در خانه می گویند، نظرت چیه؟ 
نازنین ریخته گرچی  
دارکوب: نظرم اینه که همون رشته ای رو که دوست دارین 

ادامه بدین، فعلا که برای هیچ رشته ای بازار کار نیست!

  پرایــد ۹۰ میلیونــی دیگه اســمش پراید نیســت، 
پرادوییه که ارتفاعشو کم کردن!

   از بچگی مواقعی که مطمئن می شــدم تو دردسر 
افتادم زمانی بود که مادر یا پدرم اسمم رو کامل صدا 
می زدن. »آقای محمد خان، لطفا تشــریف بیارین یه 

لحظه«!
  رفیقم می گه خوش به حالت وقتی قیمت ها پایین 
بود لپ تــاپ خریــدی الان خیالت راحتــه، نمی دونه 
اســترس این که نکنه یــه چیزیش خراب شــه و دیگه 

نتونم بخرم داره دیوونم می کنه!
    داشــتم با مادرم حرف می زدم، وسط حرف هاش 
گفت تو هم جای بچــه من. گفتم مامــان من بچه  تم! 

گفت خب حالا و به حرفش ادامه داد!
 من هنــوز منتظرم یــه روزی بابام بیاد دســتش رو 
بذاره روی شونم  بهم بگه پســرم دیگه تموم شد، ما یه 
خانواده خیلی ثروتمندیم و این چند ســال فقط یک 

امتحان بود!

   فراموش کردیم ســحری بابام رو بیدار کنیم، سر 
ســفره به مامانم گفتم حس نمی کنیــن چیزی کمه؟ 
گفــت: چــرا، نمکــدون! یعنی عشــق و محبــت موج 

می زنه!
  ولــی پرایــد فقــط زمانــی ۹۰ 

در  کــه  مــی ارزه  میلیــون 
داشــبوردش رو باز کنی و 

۸۵ میلیون توش باشه!
   پراید ۹۰ میلیون؟ 
صفرهــا رو از جلــوی 
برداشــتن  پول هــا 
جلــو  گذاشــتن  و 

قیمت ها که!
 خواننده های سنتی 

وقتــی بــرای خودشــون 
ســاندویچ  درســت می کنــن 

نصف اول نون رو خالی می ذارن 

وسط هاش می رسن به مواد داخلش!
   دوســت عزیــز راننــده فرمــودن بی زحمــت تــو 
ارزشیابی پایان سفر بزن راننده ماسک داشت. گفتم 
شما که ماسک نداری. گفت چرا دارم، در داشبورد رو 

باز کرد گفت ایناهاش. دوباره در رو بست!
 رفته بــودم بانک جلــوی باجه شــروع کردم 
لالایی خوندن. طرف گفت چی کار 
داری می کنی؟ گفتم اومدم 
چکــم رو بخوابونــم تــو 
حســاب .  نمی دونم 
زونکــن  بــا  چــرا 
می زد تو سرش؟!
    بزرگ ترین 
مشــکل من در 
اینــه  زندگــی 
ســاعاتی  کــه 
کــه باید ســرحال 
باشــم خوابــم میــاد 
بایــد  کــه  ســاعاتی  و 

بخوابم، سرحالم!

نیازطنزی

پرایدی که پرادو شد!
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پیمانکار آنلاین
برگزاری فعالیت های مجازیِ 

مُجاز خود را به ما بسپارید

از انتشار عکس و استوری پخت نان 

و زولبیا گرفته تا جذب مخاطب در 

لایو، خرید و فروش سهام در بورس، 

زدن حاضری در کلاس های تصویری 

و حتی نوشتن نقد فیلم و کتاب در 

اینستا

با ما ره یک ساله را یک شبه 

بپیمایید

اینفلوئنسرپروران پرواری

حال این روزهای بعضی ها! 

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

 ای تیوب که می روی به سویش  
 از جانب من ببوس رویش...

 با ماسک البته!

چهر
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چرا تو این 
اوضاع از خونه 
میای بیرون؟ 

خطرناکه!

گفتن جریان تعویق 
قسط وام ها الکیه، 

دارم دنبال زیرخاکی 
می گردم بلکه بتونم 
قسط هامون رو بدم!

 نـــقـش »زیـــرخــاکـی« 
در اقـتصــاد امــروز!

خانوم طلاهات رو 
بده ببرم بفروشم، 
باید سرمایه گذاری 

کنیم! 

کلاس هام شروع 
شد! اینو بدین 

که به درسم 
برسم... 

نمی بینی کار 
اقتصادی 

می کنیم؟ درس 
تو دیر نمیشه 

حالا!

از اداره تون 
زنگ زدن، میگن 

چرا چند روزه 
نمیری سر کار؟

بگو من دیگه 
اون چندرغاز 

حقوق رو 
نمی خوام، خودم 
بورس باز شدم!

کدوم طلا؟ 
 
می خوای
 

عروسیت کت و شلوار 
 

 رو بیارم؟

گفتن به توپ دست نزنین کثیفه  نوع دیگر »سینماماشین«! 
ولی نگفتن بهش سر هم نزنیم!

دارکوب هفته آیندهمخاطبان گرامی،
 
 منتشر نمی شود


